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کانت فيلسوف مدرنيته بر اين باور است که ساماندهي زندگي اخلاقي انسان 
دستورات آن بر خرد عام و  منوط بر آن است که نظام اخلاقي طراحي گردد که

همگاني مبتني باشد تا از هرگونه شائبه غرايز و اميال شخصي که گريبانگير 
يي که از اين ويژگي  تنها گزاره. نظامهاي اخلاقي زمانه اوست، بدور باشد

حال مسئله اين است که او عينيت و . برخوردار است، گزاره تنجيزي است
توجيه ميكند؟ در فلسفه اسلامي ملاصدرا نمايي اين گزاره را چگونه  واقع

  چگونه به اين مسئله پاسخ داده شده است؟
امر تنجيزي را برگرفته از قانون اخلاق ميداند و  نقد خرد عمليکانت در 

گرچه . تلاش ميكند آن را با تکيه بر عقل عملي و فرضيه آزادي توجيه نمايد
يي پيش ميرود که نومنها و بخصوص  مباحث کانت در فلسفه اخلاق بگونه

اين بدانمعناست . آزادي اثبات ميگردد، اما او آنها را اصول موضوعه ميداند
بودن تجربه اخلاقي و ديگر  يت عقل عملي و آزادي فقط امکان عمليکه واقع

بعبارت ديگر، اذعان به واقعيت عقل و . هاي عملي را توجيه ميكندحوزه
                                                 

 h.qasemi@yahoo.com  ؛دانشگاه تربيت مدرس ،آموخته دكتري فلسفه اسلامي، گرايش حكمت متعاليه دانش ∗
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هاي اخلاقي عقلاني آزادي تنها براساس باور و ايمان است؛ در نتيجه گزاره
  .هستند اما شناختني نيستند

ملي در حوزه فردي و اجتماعي براساس هاي عدر فلسفه متعاليه ملاصدرا گزاره
بعلاوه، هر دو . عقل عملي و با توجه به ارتباط آن با عقل نظري شکل ميگيرند

ساحت نظر و عمل از صُقع و باطن نفس نشئت يافته و با علم حضوري 
در نتيجه، تمام دريافتهاي نفساني و عقلاني با حقيقت خير و . شناخته ميشوند

بدين ترتيب عينيت و واقعيت اين . وجودي مرتبطتندمراتب آن بعنوان امر 
ها نه براساس اصول موضوعه بلکه با تکيه به امکان شناخت حضوري از گزاره

  . الامر توجيه ميگردندعالم نفس
در نوشتار حاضر تلاش ميگردد با روش تطبيقي و از طريق تحليل مباني 

فلسفه عملي به بحث ها در فلسفي کانت و ملاصدرا واقعيت و عينيت گزاره
  .گذاشته شود تا از اين طريق، برجستگي مباني فلسفه متعاليه آشکار گردد

نفسه، علم حضوري، اصول موضوعه، تعقّل، عقل عملي، فيشيء : هاهاهاهاواژهواژهواژهواژه    کليدکليدکليدکليد 
  اراده آزاد، حقيقت وجود

*      *      * 

        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

انتقاد از نگرشهاي عاطفي گذار تفکر مدرنيته در نقد دوم خود با کانت بعنوان پايه
و عقلي که در حوزه فلسفه اخلاق رواج دارد، آنها را دستآويزي براي سوء استفاده از 

هاي يي زيسته كه آموزه کانت در دوره. هاي اخلاقي ميدانداخلاق و ابهام در آموزه
يکي از طرف اصحاب تجربه و دوم : اخلاقي از دو ناحيه مورد تأمل فلسفي بوده است

کانت معتقد است هر دو گروه اخلاق را در معرض تهديد . سوي اصحاب عقل از
اند، زيرا گروه اول اخلاق را بر طبيعت و احساسات تغييرپذير انساني مبتني  قرار داده

آميز و اند که بخاطر ابهام اند و گروه دوم تفسيري از عقل و کمال ارائه دادهکرده
دليل  بدين. سوء استفاده از اخلاق هموار ميكند هاي آن، راه را برايبودن داده تهي

است که هر چند گاهي اخلاق با اتهام نسبيت، ذهنيت و قراردادي بودن روبرو 
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يي  هاي اخلاق بگونهبر اين اساس، سعي کانت بر آن است تا در تعريف پايه. ميگردد
نقد دوم خود  بدين منظور در. بازنگري کند و راههاي سوء استفاده از آن را سد نمايد
او با معرفي اراده نيک بعنوان . همانند نقد اول، بدنبال اصول ثابت و همگاني است

اصل اوليه اخلاق آن را با عقل پيوند ميزند و عقل عملي را برانگيزنده اراده نيک 
قانون و امر تنجيزي . شمرده و اراده را اعطا کننده قانون و گزاره تنجيزي ميداند

کانت هم در تحليل عقل و اراده و هم . آور براي همگان استالزامفرماني ضروري و 
او در حوزه اخلاق، عقل . انديشدنفسه متمايز از پيشينيان خود ميدر توجه به اشياء في

را خودبنياد تعريف کرده و اخلاق را بر آن بنا مينهد و درنهايت اعمال روش تحليلي 
  .نومنها سوق ميدهد در حوزه اخلاق او را بطرف اثبات و پذيرش

چنين تفسيري از عقل و نومنها اين مسئله را مطرح ميكند که کانت در مورد 
ها حاکي از واقعند؟ اگر ها چه توجيهي دارد؟ آيا اين گزارهنمايي اين گزاره واقع

حاکويت دارند، مراد از واقعيت چيست؟ اين مسئله ميتواند در فلسفه ملاصدرا که 
تعالي انسان از ساحت روزمرگي است و در تحليل و ارجاع همچون کانت پيشتاز 

بر اين اساس، ميتوان . ها به واقعِ خارجي پرآوازه است، طرح گرددمفاهيم و گزاره
اين سؤال را مطرح کرد که مطابق با مباني فلسفي ملاصدرا چه ايرادي به ديدگاه 

ها نمايي اين گزاره واقعکانت وارد بوده و مباني او چه طرحي را ميتواند براي اثبات 
  جايگزين ديدگاه کانت نمايد؟

ابتدا : نوشتار حاضر در پي پاسخگويي به مسئله مذکور، در سه بخش به ارائه
شناسي کانت نموده و آنگاه چگونگي پيدايش شناخت را در يي به مباني معرفت اشاره

ري را که ايندو حوزه عمل از منظر كانت و ملاصدرا مطرح مينمايد و در پايان، تفسي
  . اند به بحث ميگذارد  فيلسوف از واقعيت قانون و عقل در حوزه عمل ارائه نموده

        عقل و چگونگي پيدايش شناختعقل و چگونگي پيدايش شناختعقل و چگونگي پيدايش شناختعقل و چگونگي پيدايش شناخت. . . . ۱۱۱۱

هاي فلسفي با يي توصيف ميكند که در آن، انديشه کانت زمانه خود را بگونه
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ي که هاي علمفلسفه بعنوان برترين شاخه از شاخه. است ترديد و شک روبرو بوده
هميشه راهگشاي ديگر علوم بوده و وظيفه مهندسي آنها را بعهده داشته خود گرفتار 

  .آراء و ديدگاههاي متفاوت گرديده است
او معتقد است براي رهايي از ديدگاههاي شناختي متفاوت که عمدتاً از طرف 

دد که گذاري گريي پايه گرايان و عقلگرايان ارائه گرديده است، بايستي فلسفهتجربه
چنين . خود از هويتي مستقل در مقابل طرفداران تجربه و عقل برخوردار باشد

يي بايد بتواند علاوه بر سامان دادن دانشهاي نظري و عملي راهي نيز براي  فلسفه
 .باورهاي متافيزيکي هموار سازد

بر اين اساس، کانت تلاش کرد تا تعريف جديدي از فلسفه و متافيزيک متمايز از 
هايي  بنظر وي فلسفه آنگونه که گذشتگان ميپنداشتند گزاره. گذشتگان خود ارائه دهد
هايي  فلسفه گزاره. نفسه يا ذوات معقول داشته باشند نيستکه حکايت از اشياء في

بر اين اساس فيلسوف . است که از غايات ذاتي انسان و عقل او سرچشمه ميگيرد
چنين فردي . پردازي فلسفي ميپردازدنظريهکسي است که با سرمايه دروني خود به 

بجاي اينکه در تأملات فلسفي به غايات و اهداف متافيزيکي و متعالي خارج از انسان 
 )١(.نظر داشته باشد، عقل انسان را غايت نهايي تعقّلات فلسفي قلمداد خواهد کرد

ن پس از آنکه شناختهاي رايج در ميان فيلسوفا نقد عقل محضکانت در کتاب 
انگارد و کار آنها را هنر کلاسيک را بلحاظ ذهني امري تاريخي و نه عقلاني مي

ورزي و نه دانش فلسفه مينامد، بر اين باور است که تنها دانش رياضيات است فلسفه
  :او در اينباره ميگويد. که توانسته از تعلّقات تاريخي رهيده و عقلاني گردد

آنکه هدفي جز وحدت خت است که بيفلسفه کلاسيک و سنّتي نظامي از شنا
مند اين نوع از دانش و احياناً کمال منطقي شناخت را دارا باشد، تنها بعنوان نظام

با اين حال تصوري جهانشمول و همگاني از فلسفه . يک دانش فراگرفته ميشود
بر اساس اين . وجود دارد که هميشه واژه فلسفه در اين تصور ريشه داشته است

سفه دانشِ نسبت تمام شناختها به غايات ذاتي عقل انسان است و تصور، فل
   )٢(.فيلسوف تنها هنرمند و کارآزموده عقل نيست بلکه قانونگذار عقل انساني است
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بر اين اساس تفسير متفاوتي که کانت براي دانش فلسفه قائل است، هم 
ديدگاه تمام مفاهيم طبق اين . پرسشهاي فلسفي و هم راه حلّ آنها را متحول ميسازد

و پرسشهايي که عقل محض پيش روي ما مينهد نه در تجربه بلکه تنها در خود عقل 
قرار دارند قهراً هم بايد امکان حلّ اين مسائل فراهم باشد و هم اعتبار يا توهم 

در واقع انسان بخاطر اينکه . ديالکتيکي آنها توسط خود عقل قابل فهم باشد
طور مقدم بر تجربه بر اصول فاهمه تکيه دارند، مالک تمام شناختهاي ترکيبي او ب

   ) ٣(.شناختهاي خويش است
نگرش متفاوتي که کانت نسبت به دانش فلسفه دارد سبب ميگردد تا تعريف 

فيلسوفان گذشته عقل . عقل و فرايند حصول شناخت نيز از منظر او متفاوت گردد
تعريف ميكردند؛ تعريفي  ١»شناختقوه عالي «را در مقابل احساس و تخيل بعنوان 

تر از قوه شناخت معنايي گسترده. که معيار تمايز انسان در مقايسه با حيوانات بود
 ٣»نفسهعقل في«زيرا عقل بمعناي قوه شناخت يا . دارد  يا استنباط» ٢قوه استدلال«

پذيرش کردن، دربردارنده دو معناي ديگر نيز ميباشد؛ يکي  علاوه بر توانايي استدلال
هايي که به  نمودن مفاهيمِ دريافت شده بر ابژه و دريافت مفاهيم و ديگري اطلاق

چنانکه اشاره شد اين سه معنا کاربردهاي منطقي هستند ) ٤(.مدرِک عرضه ميگردند
اين سه کاربرد . که پيشينيان براي عقل در مقابل احساس و تخيل مطرح ميكردند

هايي که به حس ارائه ميشوند  م عقلي از ابژهناشي از اين پيشفرض است که مفاهي
در ) ٥(.هايي که به حس ارائه ميشوند، اطلاق ميگردند انتزاع ميگردند و آنگاه بر ابژه

نتيجه، عقل تمام شناختهاي خود را از طريق تجريد کليات از اعيان خارجي بدست 
  .آورده و سپس بر آنها اطلاق ميكند

کانت با نظر به نگرش متفاوتي که به دانش فلسفه دارد در تعريف سنتي عقل و 
بنظر او عقل مفاهيم را در نتيجه فعاليت و . چگونگي پيدايش شناخت بازنگري ميكند

                                                 
1. the cognitive power 

2. a power of making inference 

3. reason as such 
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آگاهي از فعاليت خويش توليد ميكند و اين مفاهيم که بعنوان مفاهيم پيشيني خوانده 
  ١اند بلکه محصول عقل محضاشي نشدههاي حسي نميشوند به هيچوجه از ابژه

ها را به فاعل شناسا ارائه ميکنند، ميتوان مادامي که اين مفاهيم شناخت ابژه. هستند
انسان ممکن است در فرايند شناخت . کاربرد آنها را کاربرد واقعي عقل توصيف کرد

با اين و حکم از کاربرد اين مفاهيم غافل باشد، اما بخواهد يا نخواهد شناخت او 
با اين تفسير است که ترمينولوژي کانت در حوزه عقل . مکانيزم شکل خواهد گرفت

و  ٢»فاهمه محض«او قوه پذيرش و دريافت مفاهيم پيشيني را . نظري متحول ميگردد
مينامد؛ علاوه بر اينکه از طريق قياس و عمليات  ٣»مقولات فاهمه«نفسه را مفاهيم في

قولات انجام ميگيرد به نوع ديگري از مفاهيم پيشيني با استدلالي که نسبت به اين م
کانت عقل . دار پذيرش آنهاستميرسد که عقل محض عهده ٤»هاي عقلايده«عنوان 

يي  بگونه ؛)٦(تر از کاربرد پيشين آن ميداندمحض را در اين ساحت ظريفتر و گسترده
  .که راه را براي ارتباط عقل نظري با عملي هموار ميكند

ترتيب در فلسفه کانت، عقلي که منشأ شناختهاي انسان تلقي ميگردد عقل  بدين
بودن از  هاي عقلاني در اين تفسير، علاوه بر تأليفيگزاره. ناب و محض است

کانت معتقد است عقل در . بودن و استقلال از تجربه نيز برخوردارند ويژگي پيشيني
ارکرد متفاوت برخوردار است؛ انسان با اينکه يک قوه شناختي است، اما از دو ک

در صورتي که کارکرد آن ناظر به . يکي کارکرد نظري و ديگري کارکرد عملي
نام دارد و در صورتي که کارکرد آن ناظر به » عقل نظري«باشد » هستها«شناخت 
هاي طبيعي و در عقل نظري از گزاره. نام دارد» عقل عملي«باشد » بايدها«شناخت 

هاي اخلاقي بحث ميشود؛ آن يکي به شناختهاي لي از گزارهرياضي و در عقل عم
يي  اين دو کارکرد عقلاني انسان بگونه) ٧(.عقل و اين يکي به الزامات آن نظر دارد

                                                 
1. pure reason 

2. pure understanding 

3. categories of the understanding 

4. ideas of reason 
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  . است که نه تعاملي ميان آن دو شکل ميگيرد و نه تزاحمي ميان آنها رخ ميدهد
او قرار گرفته است و  عقل مطابق با اين تفسير، تمام داراييهاي شناختي انسان در

هاي شناختي خود را از جهان خارج اخذ کند، سرچشمه  عقل بدون آنکه سرمايه
هاي فلسفي از دو چنين تلقي سبب ميگردد تا تمام گزاره. تمام شناختها خواهد بود

شرح وايت بک در کتاب خود با عنوان . ويژگي کليت و ضرورت برخوردار گردند
است  نقد عقل عمليدار تبيين آراء کانت در کتاب که عهده نقد عقل عملي کانت

اين دو ويژگي يعني کليت و ضرورت را اساس عينيت و واقعيت در فلسفه کانت 
يي است که بتدريج در ادامه مطالب روشنتر  چنين تفسيري از عينيت مسئله. ميداند

  :وايت بک در اينباره ميگويد. ميگردد

همه از آن حيث که صورتهاي تجربه و نه صورتهاي شهود و مقولات فا
اند سابژکتيو هستند، اما از نفسهصورتهاي واقعيات متافيزيکي يا اشياء في

هاي روانشناختي و شخصي اين ذهن يا منظري ديگر ابژکتيوند، زيرا آنها جنبه
ها تا آن ذهن نيستند، بلکه قواعدي براي هدايت تجربه از مرحله دريافت داده

هاي عمومي در زمان و مکاني يکسان براي تمام ناظران خت ابژهتثبيت شنا
يي از عينيت  بر اين اساس، صورتها و مقولات شناختي مبناي گونه. هستند

چنين عينيتي داراي وصف . هستند که شناخت از آن طريق واضح ميگردد
- کليت و ضرورت بوده و با معياري که براي اذهان شناسا فراهم ميكند، زمينه

  )٨(.توافق عمومي ناظران گوناگون ميگردد ساز

آنگونه که از عبارات وايت بک فهميده ميشود از آنجا که کانت دستيابي به اشياء 
نفسه را ناممکن دانسته و ساحت نظر و عمل را جداي از يکديگر ميداند، قهراً في

خودبنياد خواهد بود، درنتيجه،  گاه انسان براي حصول شناخت عقلتنها تکيه
هاي شناختي آن از واقعيت و عينيتي سازگار با ويژگي کليت و ضرورت  گزاره

حال سؤال اين است که کانت در عقل عملي چگونه به . برخوردار خواهند بود
گاهي دست مييابد؟ بعبارت ديگر، سازوکار شناخت و تعقّل در فلسفه چنين تکيه

  هايي استوار است؟ عملي کانت بر چه پايه
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آراء  نقد عقل عمليو ديگر  مباني مابعدالطبيعه اخلاقکانت در دو کتاب يکي 
وي در اين دو کتاب تلاش ميكند . خود را درباره فلسفه اخلاق مطرح کرده است

هاي اخلاق، اصولي ديگر متمايز از گذشتگان براي رفتارهاي پس از نقد فلسفه
اراده نيک را  مباني با روش تحليليدر کتاب  با اين تفاوت که. اخلاقي انسان بيابد

  .از عقل محض آغاز ميكند نقد با روش تأليفيمورد بررسي قرار ميدهد و در کتاب 
هاي اخلاق ارائه ميدهد در تمام مکاتب مطابق گزارشي که کانت از فلسفه

اخلاقي اين امر پيشفرض گرفته شده است که انسان بايد از متعلقات اراده پيروي 
اصول اخلاقي که اين مکاتب . د تا رفتارهاي او از ارزش اخلاقي برخوردار باشدکن

يکي اصول تجربي و : اندآن را منشأ متعلق اراده و پايه اخلاق ميدانند دو گونه
اصول تجربي يا بر احساسات طبيعي تکيه دارند و يا بر . ديگري اصول عقلي

يا : اند ل تکيه دارند دو گونهاصول عقلي نيز که بر اصل کما. احساسات اخلاقي
اند و يا بر براساس مفهوم عقلاني کمال بمثابه معلولي که خود ممکن است بنا شده

  .اندبمثابه علت اراده انسان بنا شده) اراده خدا(اساس کمال مستقل 
بندي مدعي است که هيچکدام از چهار گروه نميتوانند کانت پس از اين دسته

اخلاق تلقي گردند، زيرا اگر احساسات طبيعي را پايه اخلاق اصول معتبري براي 
تلقي کنيم، بدانمعنا خواهد بود که ساختمان خاص طبيعت انسان پايه اخلاق باشد، 
در حالي که طبيعت انسان در معرض انواع شرايط قرار داشته و سود و منافع فردي 

له گرفته و گرفتار انسانها سبب خواهد شد تا اخلاق از ويژگي همگاني بودن فاص
بخشي را که علاوه بر اينکه احساسات طبيعي نميتواند ويژگي تعالي. نسبيت گردد

هاي ناظر به جزء مقوم اخلاق است تأمين کند و نميتوان از آن طريق مرز ميان انگيزه
سازي، هاي ناظر به فساد مشخص کرد، در نتيجه بجاي انسانفضيلت را با انگيزه
. تکنيکهاي حسابگري به انسان آموزش داده خواهد شد شاديهاي طبيعي و

يي از فيلسوفان اخلاق مطرح گرديده است،  احساسات اخلاقي نيز که از طرف عده
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نميتواند پايه اخلاق باشد، زيرا طرفداران احساسات اخلاقي تلاش دارند تا با تخطئه 
که احساسات  عقل و انديشه، احساس را پايه قانون اخلاق معرفي کنند، در حالي

يي هستند که در درجه و ميزان نامحدودي با يکديگر متفاوتند و  بلحاظ ذات بگونه
با اين ويژگي نميتوان از طريق آن به قانون و ضابطه يکسان و همگاني براي خوب 

علاوه بر اينکه هيچکس حق ندارد احساسات شخصي . و بد اخلاقي دست يافت
کانت همچنين اصول عقلي . ار ديگران قرار دهدخود را مبناي داوري و ارزيابي رفت

را که از طرف فلاسفه مطرح گرديده است همانند اصول تجربي فاقد شرايط لازم 
شناسانه کمال دو ايراد دارد؛ اول اينکه براي تبيين اخلاق ميداند، زيرا مفهوم هستي

مبهم  آلود است و با مفهوم تهي ومحتوا، نامشخص و ابهاماين مفهوم تهي، بي
دوم اينکه اين مفهوم بخودي خود . نميتوان زندگي نامحدود اخلاقي را تبيين کرد

متضمن مفهوم اخلاق است در اينصورت نميتوان آن را پايه اخلاق معرفي کرد، زيرا 
کانت در مورد اصول عقلي که دينداران ارائه . ما را با دور باطل گرفتار ميكند

ال يا اراده مطلقاً کامل الهي را پايه اخلاق قرار اند و مفهوم خداشناسانه کم کرده
اند معتقد است که اين دسته از اصول علاوه بر مبتلابودن به ايراد دور دو ايراد داده

ايم و واقعيت ديگر نيز دارد؛ اول اينکه اين مفهوم را از پيش خودمان استنتاج کرده
م جامعي است که از دو چيز عيني خارجي ندارد و دوم اينکه مفهوم اراده الهي مفهو
انگيز اقتدار و مکافات بدست يکي ميل به جلال و جبروت الهي و دوم مفهوم خوف

بديهي است که چنين مفهومي ضداخلاق است، زيرا با اصل آزادي که . آمده است
جداناپذير از اخلاق است منافات دارد و در نتيجه نميتوان آن را پايه نظام اخلاق 

  ) ٩(.تلقي کرد

اند همگي کانت معتقد است اصولي که فلاسفه اخلاق تاکنون مطرح کرده
براساس شرايط ذهني شکل ميگيرد و به اين دليل کليتي که از آنها استفاده ميشود 
محدود و مشروط بوده و از کليت همگاني براي تمام موجودات عاقل برخوردار 

ينکه بصورت دائمي و اين اصول تنها در غالب موارد صادقند علاوه بر ا. نيست
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آوري برخوردار نيستند در حالي ضروري نيز نيستند و از اين جهت از عينيت و الزام
   ) ١٠(.که قواعد کلي بايد در تمام موارد بصورت دائمي، عيني و ضروري صادق باشد

از اينروي . به نظر کانت اين ايرادها اخلاق را از آسيبهاي آن در امان نميگذارد
يي تحليل گردد که همانند رياضيات و طبيعيات از  که اخلاق بايد بگونهبنظر ميرسد 

به اين منظور بايد در فلسفه اخلاق در جستجوي . استحکام برخوردار باشد
 کار ميبايستبراي اين ) ١١(.هاي بديهي اولي که اصول عقلي بديهي هستند بود گزاره

ظري توانست همانگونه که عقل محض در حوزه ن. از عقل محض کمک گرفت
ثباتي برهاند، يي و بي گرادانشهاي نظري مانند رياضيات و طبيعيات را از دام نسبيت

در حوزه عملي نيز ميتواند دانشهاي عملي مانند اخلاق و بتبع آن سياست و فرهنگ 
  .نگري پيراسته نمايدرا از تزلزل، نسبيت و جزء

عقل محض جستجو  کانت با اين پيشفرض که فلسفه غايت ذاتي خود را در
ميكند و فيلسوف بعنوان کسي که غايت ذاتي عقل را بهتر از ديگران ميفهمد، باور 

سازي، دارد که عقل محض قوه قانونگذار پيشيني است و به اين دليل از ويژگي نظام
عقل محض با اين ويژگيها همانند . آفريني برخوردار استسازي و ضرورتکليت

نيز بدنبال مباني عقلانيي است که از ويژگي ثبات،  حوزه نظري، در حوزه عملي
 : وايت بک در اينباره ميگويد. آوري و کليت برخوردار باشدالزام

کانت در فلسفه عملي خود تلاش دارد تا نشان دهد که هيچ مفهوم اخلاقي و 
اصول عملي را نميتوان يافت که از پايه و اساسي جز در قانونگذاري عقل 

عقل قوه اصول است و تمام آنچه را که توسط فاهمه . باشدمحض برخوردار 
اگر اصول عملي . ذيل عاليترين وحدت انديشه انديشيده ميشود، فراهم ميكند

معتبري باشد اما ضرورتش از اصول کلي و ضروري که توسط عقل دريافت 
. نفسه موجود نخواهد بودشود اخذ نشده باشد، وحدت دروني عمل في

آور و نه يرعقلاني  بلحاظ دروني نه ثبات دارند نه الزاماساساً مباني غ
زا هستند و هيچ نظام اخلاقي آفرين بودن تفرقهآنها بجاي وحدت. ساز کليت

با اين حال، عقل در قلمرو عملي همانند . نميتواند براساس آنها بنا نهاده شود
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ساز و حاکي از ساز و هم کليتساز است هم تماميتنظري هم نظام
   )١٢(.رورتض

بر اين اساس عقل محض، شرط لازم و کافي عمل بوده و ميتواند بواسطه ويژگي 
قانونگذاري پيشيني که دارد اهداف عمل را از طريق تشکيل قانون عملي نامشروط 

برانگيز را بدنبال دارد که در اين قلمرو  اين ادعاي کانت اين ديدگاه بحث. تأسيس کند
در نتيجه تمام ويژگيهاي لازم در احکام عملي . ميكند عقل محض ابژه عمل را توليد

  .مانند کليت، ضرورت، ثبات و دوام از خود عقل و ابژه آن ناشي ميگردند
چنين تصوري کانت را به اين باور ميرساند که اراده انسان براي فعل اخلاقي 

احساسات ها و يي است که از تمام خواسته اراده آزاد در اين تفسير اراده. آزاد است
گاه آن هاي فلسفي آزاد بوده و تنها تکيههاي متافيزيکي و انديشهشخصي، اراده

  .دستورات خود عقل است
دستيابي به عقل محض و اراده آزاد به کانت جرئت ميدهد تا ادعا کند که عقل 

قانون اخلاق قانوني . يي قانونگذار قانون اخلاق را بيافريند محض ميتواند بعنوان قوه
آوري است که نه تنها از تجربه اخذ نشده است بلکه خود يني، غيرتجربي و الزامپيش

تفاوت قانون اخلاق با قانون طبيعي در عقل . نيز مضمون و محتواي تجربي ندارد
نظري اين است که قانون طبيعي گرچه از تجربه اخذ نشده، اما ناظر به امور تجربي 

. به اخذ شده و نه ناظر به امور تجربي استاست در حالي که قانون اخلاق نه از تجر
- معنا علاوه بر برخورداري از کليت، ضرورت و دوام، قانوني الزام قانون اخلاق بدين

  : وايت بک در اينباره ميگويد. آور در حوزه اخلاق، سياست و فرهنگ است

همان عقلي که در حوزه نظر هنگام تشکيل جهان معقول با تناقض روبرو 
هاي ما براي شرايط ر حوزه عمل و هنگام پيروي از خواستهميگرديد، د

نامشروط و وحدت محرکها براي ارائه الگوي زندگي، عقلي پر نفوذ و حلولي 

            )١٣(.هايش توليد ميكندهايي را بر طبق ايده بوده و بطور واقعي ابژه

به گمان کانت قانون اخلاق به اين معنا امري واقعي است و تنها کافي است که 
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چيزي . عقل محض در سطحي از عقلانيت و تعالي قرار گيرد تا بتواند آن را بيابد
. که ميتواند اين قانون را قابل فهم گرداند خودآگاهي است که در همگان وجود دارد

بخشي نامشروط خودآگاهي از وظيفه و قانون ميتواند عليت عقل عملي و ضرورت
   ) ١٤(.آن را آشکار کند

نون سبب گرديد تا کانت اراده نيک را مبناي فعل اخلاقي چنين تصوري از قا
آور براي همگان در تمام قرار دهد، زيرا از آنجا که عقل بدنبال امر ذاتي، الزام
هر اراده ديگري چه بسا . زمانهاست تنها اراده نيک ميتواند واجد اين شرايط باشد

در زماني نيک و در ممکن است نزد بعضي نيک و نزد ديگران بد تلقي گردد و يا 
کانت در فلسفه اخلاق خود براي اراده نيک، ) ١٥(.زمانهاي ديگر بد تلقي گردد

هر «: مفاد گزاره تنجيزي اينچنين است. فرمولي با عنوان امر تنجيزي ارائه ميكند
يي که از  اين گزاره بعنوان گزاره. »نفسه بخواهدفاعل عاقلي بايد فعل نيک را في

آوري و دوام نيز ه است، علاوه بر آنکه کليت دارد، الزامعقل محض نشئت گرفت
کانت اباء ندارد که بخاطر تکيه قانون و اراده به عقل، امر تنجيزي را در ) ١٦(.دارد

مفاد اين صورتبندي . نشان دهد» غايت بودن انسان«قالب صورتبندي با عنوان 
يا ديگران بعنوان چنان عمل کن که همواره انسانيت را در خودت «: اينچنين است

اين صورتبندي نشان ميدهد که انسان محور و بنياد ) ١٧(.»غايت بيانگاري نه وسيله
نفسه قانونگذار فعل خويش تشکيل و ساماندهي فعل اخلاقي است؛ چرا که في

  . است و بخاطر قانونگذاري پيشيني که دارد، خودش هدف ذاتي فعل تلقي ميگردد
ميتوان اخلاقي را معرفي کرد که به ايرادهايي که  بدين ترتيب کانت نشان داد که

فلسفه اخلاق کانت بر اساس . هاي اخلاق گذشتگان وارد بوده مبتلا نباشدبر فلسفه
قانون اخلاق و اراده نيک سامان مييابد و اراده نيک بصورت امر تنجيزي معيار 

اره تنجيزي برغم نظريه احساس طبيعي و اخلاقي، گز. ارزيابي فعل نيک خواهد بود
بخشي و استعلاء کافي برخوردار است، از ايراد تغييرپذيري  علاوه بر اينکه از تعالي

و وابستگي به مزاجها و طبيعتهاي گوناگون انساني بدور بوده و با اهميتي که براي 
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امر . عقل و انديشه انساني قائل است، در دام احساسات نامحدود گرفتار نميگردد
يي  شناسانه و خداشناسانه کمال، گزارهنت برغم نظريه هستيتنجيزي در فلسفه کا

معنادار، بامحتوا و متعين بوده و بعلاوه از آزادي و اقتدار مورد نياز در اخلاق 
  .برخوردار است

الامري و فهم و شناخت آنها در فلسفه متعاليه ملاصدرا التفات به حقايق نفس
است براي پاسخ به معضلات  ملاصدرا معتقد. براي اصحاب معرفت ممکن است

شناختي در فلسفه نظري و عملي ميتوان به خاستگاه دروني انسان يعني تمايلات 
کافي است انسان به ميل فطري . فطري که در تمام انسانها نهاده شده است تکيه کرد

نفسه راه خود که علم بسيط ناميده شده است، التفات يابد تا آنگاه به آستانه اشياء في
شناختي که انسان در اين مرتبه به آن نايل ميگردد نه از سنخ دانش مفهومي . يابد

بلکه نوعي التفات و توجه وجودي و تکويني است که تنها نصيب کساني ميگردد 
که از طريق سلوک و رياضت توانسته باشند آگاهي متافيزيکي خود را ارتقاء داده و 

  .استعلا يابند گي خارج شده و به ساحت حقايق وجوداز روزمر
بر اين اساس است که ملاصدرا پايه مباحث فلسفي خود را وجود و احکام آن 

او فلسفه را تفکري غايتمند و هدفمند ميشمرد که هدف از آن نيل به کُنه . ميداند
و فيلسوف کسي است که تلاش ميكند خويشتن خويش را از طريق ) ١٨(واقع است
فيلسوف متعاليه با . واحده وجود پيوند دهد با حقيقت» واقع بما هو واقع«شناخت 

چنين استکمالي حکمت . اين پيوند است که به استکمال نظري و عملي دست مييابد
  .نظري و عملي را همراه دارد

چنين نگرشي به جهان آفاق و انفس باعث ميگردد كه انسان بتواند در ساختار 
ملاصدرا با اين لحاظ . شدوجوديش از توانايي علم حضوري و وجداني برخوردار با

که ظهورات وجود ميتواند در کسوت ماهيت براي انسان آشکار گردد معتقد است 
که انسان ميتواند پس از دريافت مستقيم حقايق هستي آنها را در قالب مفاهيم، 

بر اين اساس، علاوه بر علم حضوري، تحليلات . ها و قياسات علمي ارائه کندگزاره
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ترتيب، انسان  بدين) ١٩(.يي در حيات علمي انسان دارد برجستهعقلي نيز جايگاه 
ميتواند از تعقّل بمعنايي متمايز از ديدگاه کانت برخوردار باشد و فيلسوف ميتواند با 
کُنه واقع و مراتب آن ارتباط شناختاري داشته باشد، درنتيجه فاعل شناسا با متعلق 

  .آن در ارتباط خواهد بود
دتي که ميان انسان و جهان قائل است و تعقّل و معرفت ملاصدرا بر اساس وح

را از سنخ وجود ميداند، معتقد است که انسان پس از گذر از مرتبه احساس و تخيل 
آنگاه که چشم وجوديش بينا گردد ميتواند پا به عرصه معقولات اولي و ثاني فلسفي 

، جوهر، عليت، بدين ترتيب، حقايق کلي و جهانشمول فلسفي مانند وجود. بگذارد
حدوث و وحدت، همگي حقايق واقعي و خارجي هستند که از مراتب و ظهوراتي 

  .برميخيزند که وجود از خود در ذهن بجاي ميگذارد
ملاصدرا بر اساس اين مباني است که نميتواند احساس اخلاقي را در انسان 

ما او گرچه از احساس اخلاقي بمعناي مصطلح سخني نگفته، ا. مردود بداند
يي از گرايشات متافيزيکي انسان بحث کرده است که نه تنها اخلاق بلکه ديگر  بگونه
از اين ديدگاه در انسان تمايل . هاي حکمت عملي و نظري را نيز در بر ميگيردشاخه

يي که از  فطري بطرف حقيقت واحده وجود که معادل خير است تکون يافته، بگونه
ملاصدرا . ت آن به وجود است، نام برده ميشودآن با صورت نوعيه انسان که برگش

پرورش و رشد صورت نوعيه انسان را که منشأ رفتارها و آثار تلقي ميگردد، منوط 
به آن ميداند که انسان چشم وجوديش گشوده گردد و از خواب غفلت بيدار گردد 
و پس از آن است که خواهد توانست از طريق تهذيب نفس، عمل به تعاليم و 

هايي که از طرف راه يافتگان اين راه پيشنهاد ميگردد، صورت نوعيه خويش را رياضت
بر اين اساس، احساس تعالي و استعلاي وجودي در انسانها . پرورش دهد

انکارشدني نيست و در هر فردي به تناسب آگاهي که از اين تمايل دارد و بسته به 
بنابرين، گرچه . ميگردد ميزاني که از تربيت آن برخوردار گرديده است، متفاوت

احساسات اخلاقي و حکيمانه در انسانها متکثر و از تنوع برخوردار است، اما تمام 
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اين تکثرات در نگاه فيلسوف متعاليه از يکطرف ريشه در صورت نوعيه و فطرت 
اين . انسان دارد و از طرف ديگر در جهت حقيقت واحده مطلقه وجود پيش ميرود

باعث ميگردد تا اخلاق از نسبيت نابهنجار رهايي يابد، معيار و امر علاوه بر اينکه 
ادعاي . ملاک ثابتي را نيز براي داوريهاي اخلاقي در اختيار انسان قرار ميدهد

معنا نيست که  ملاصدرا در مورد تمايلات فطري انسان بطرف حقيقت خير بدان
و انديشه فاصله  انسان اخلاقي در اين فلسفه اسير احساسات خود بوده و از عقل

زيرا ملاصدرا فطرت را تنها ميل حداقلي ميداند که نوعيت انسان را نشان . ميگيرد
ميدهد، اما اين امر تنها در حد بالقوه بوده و لازم است علاوه بر رياضتهاي عملي از 
طريق تمرين و ممارستهاي عقلاني و ذهني ورزيده گردد تا از  مرتبه عقل هيولايي 

  .تر عقلاني ارتقاء يابدبه مراتب بالا
با وجود اينکه در فلسفه ملاصدرا تأثير طبايع انساني در رفتارهاي حکيمانه به 
پشتوانه اصولي مانند اصالت وجود، وحدت تشکيکي وجود و حرکت جوهري 

يي جدا از احساسات  تبيين فلسفي گرديده است، با اين حال تکامل انسان مقوله
هاي گوناگوني با ملاصدرا ممکن است انسانها از جنبهاز نظر . طبيعي او نيست

يي که با آن زاده ميشوند و  يکديگر متفاوت باشند؛ گاهي از جهت فطرت اوليه
گاهي از حيث موانع و و ) ٢٠(شرافت يا خست افراد انساني را سبب ميگردد

د پيشامدهايي که براي حرکت تکاملي از نقص به کمال براي بعضي از انسانها مانن
گاهي بلحاظ انتخابي که انسان در زندگي  و) ٢١(کودکان و اصحاب تقليد رخ ميدهد

گاهي بلحاظ تبدل مزاجها و  و) ٢٢(داشته و رفتارهاي شيطاني يا ملَکي را برميگزيند
و گاهي بلحاظ تأثيرپذيري که ) ٢٣(آيدتحليلهاي طبيعي که در بدن انسانها پيش مي

محيط و خانواده دارد و درصدد تحصيل تصورات انسان در مراتب نخستين کمال از 
و گاهي بلحاظ لذايذ و آلامي که براي انسان در دو ) ٢٤(آيدو تصديقات اوليه برمي

در تمام اين حالات ممکن است کمال انسان ) ٢٥(سطح نازل و عالي نفس رخ ميدهد؛
ملاصدرا معتقد است که گرچه . دستخوش احساسات و رفتارهاي جسماني گردد
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فرد انسانها در تمام اين گوناگونيها با احساسات طبيعي گوناگون درگير ميشوند، فرد 
گرايانه مبتلا اما اين امر سبب نميگردد تا اخلاق حکيمانه به آفت نسبيت طبيعت

گردد، زيرا انسان هم در درون از وحدت جمعي برخوردار است و هم در بيرون 
بر اين اساس، . ي همگاني مدنظر داردحقيقت واحده خير را بعنوان متعلق ميل فطر

سيد و تمام کثرات طبيعي در صُقع نفس و عمق جان انسان به وحدت خواهند ر
  .نهايت، همگي با حقيقت مطلقه وجود يکي خواهند شددر

از اينجا اين نکته نيز روشن ميگردد که ملاصدرا انتقاد کانت را نسبت به مفهوم 
شناسانه کمال نه مطابق با نظر او، مفهوم هستي .وجه ميداند شناسانه کمال بي هستي

باعتقاد . امري موهوم و تهي بلکه برخوردار از معنايي معين و مشخص است
ملاصدرا انسان ميتواند از طريق علم حضوري به جان و نفس خويش آگاهي يابد و 

هاي علمي در ذهن و زبان سپس آگاهي وجداني خود را در قالب مفاهيم و گزاره
چنين تصور بنياديني از انسان است که به رفتارهاي اخلاقي و . صوير آوردبه ت

. حکيمانه انسان قطعيت و باور کافي داده و عزم ادامه راه را براي انسان فراهم ميكند
بدين ترتيب تصوري که انسان از نفس و ويژگيها و خصوصيات آن دارد نه پوچ و 

و ميتوان چنين مفهوم و تصوري را نامشخص بلکه سازگار با وجدان انساني است 
  :  ملاصدرا در اينباره ميگويد. هاي اخلاق قلمداد کرديکي از پايه

يي در جوهر بودن نفس درنگ ميکنند با اينکه  جاي تعجب نيست که عده
دليل اين امر آن است که آنها بجاي وجود . خودشان پيش خود پنهان نيستند

مفهوم جوهر بعنوان صورت ذهني نفس به مفهوم جوهر توجه کردند و 
» من«قابليت اشتراک دارد، در حاليکه وجود نفس چيزي است که هر فردي با 

به آن اشاره » من«شناسي آنچه که با قطعاً بلحاظ هستي. به آن اشاره ميكند
  ) ٢٦(.به آن اشاره ميشود» او«ميشود، غير از آن چيزي است که با 

خداشناسانه کمال، نتيجه انتزاع و جعل ذهن ملاصدرا اين انتقاد را که مفهوم 
او که به امکان دانش . انسان است و فاقد مصداق و مابازاء خارجي است، نميپذيرد
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و معرفت حضوري و وجداني باور دارد و عينيت و هويت اشياء را با وجود تعريف 
. ميكند، از اين اباء ندارد که از خدا بعنوان حقيقت واحده وجود سخن بگويد

رداشتي که ملاصدرا از کمال الهي و هستي خدا دارد، مبتني بر مقدمات متعددي از ب
جمله اصالت وجود، وحدت شخصي وجود، راه نداشتن عدم در ساحت وجود، 

بر . يافتن نقص و عدم از معلوليت است تساوي حقيقت وجود با کمال و نشئت
دغه هميشگي اساس اين مقدمات، عينيت و خارجيت و معرفت و آگاهي که دغ

فلاسفه بوده از وجود برميخيزد و حقيقت وجود بعنوان واحد شخصي عين 
حقيقت وجود نامشروط بوده و از کمال و . موجوديت بوده و عدم را برنميتابد

چنين وجودي در ذات . عظمت و شدت و استغناء و جلال و بزرگي برخوردار است
ال و عظمت و شدت و خود هم مساوي با وجوب ذاتي ازلي است و هم با کم

بر اساس اين استدلال، توجه و التفات به حقيقت وجود  )٢٧(.فعليت برابري ميكند
گرچه انسان را به ذات و کنه حق منتقل نميكند، اما از آنجا که طبق مبناي اصالت 
وجود و اعتباريت ماهيت، انسان ميتواند در مواجهه با موجودات در سطحي فروتر 

آنها خبر دهد، بنابرين مفاهيم و تصوراتي که از کمال خدا  سازي کند و از مفهوم
اين . دارد تصوري پوچ و تهي نيستند بلکه از مبادي عيني و وجودي برخوردارند

ادعا ميتواند نقش خدا و فرامين الهي را در حيات انسان از جمله ادراکات عملي و 
  . پذير گرداند رفتارهاي اخلاقي توجيه

آنکه مفهوم خداشناسانه کمال را امري متعين و معنادار اين نگرش علاوه بر 
نشان ميدهد، ناسازگاريي را که ميان اراده و اقتدار الهي و اراده مورد نياز در فعل 

بر اساس مباني فلسفه متعاليه، گرچه . اخلاقي مطرح شده است برطرف ميسازد
جودات گيتي بعنوان حقيقت وجود بر هستي احاطه قيوميه دارد، اما انسان از ميان مو

انسان با اين ويژگي از اراده و اختيارات  )٢٨(.خليفه و مثال الهي تعريف شده است
يي که سبب ميگردد تا انسان از استقلال نسبي  فراواني برخوردار است و چنين اراده

  .برخوردار باشد، ميتواند آزادي کافي را براي رفتارهاي اخلاقي تأمين کند
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يي طرح گرديده که از  ه عملي در آثار ملاصدرا بگونهبنظر ميرسد که فلسف
. امتيازات و برجستگيهاي خاصي نسبت به فلسفه عملي کانت برخوردار است

شناختي و وجودشناختي ناشي  طرحواره ملاصدرا در اينباره از اصول متعدد معرفت
امکان علم حضوري و وجداني، اصالت : مهمترين اين اصول عبارتند از. ميگردد

جود، وحدت جمعي نفس و قواي آن، حرکت جوهري، فاعليت صدوري نفس و و
  .اتحاد عاقل و معقول

هاي اخلاقي خود اشاره ميكند که انسان در آغاز که ملاصدرا در آثار و رساله
حدوث جسماني دارد به مقدار زيادي به طبيعت دروني و بيروني مانند خانواده، 

جه براي حرکت بسوي حقيقت وجود، بعنوان جامعه و محيط وابستگي دارد، در نتي
عمل به آداب . تنها خير محض، لازم است به آداب و رسوم اخلاقي عمل نمايد

انسان در حوزه عقل عملي . باعث ميشود تا عقل انسان براي فهم حقايق بارور گردد
همانند عقل نظري رشد اخلاقي خود را از مرتبه عقل هيولايي آغاز و تا مرتبه عقل 

انسان در آغاز نسبت به فهم مفاهيم و . لملکه، بالفعل و مستفاد ادامه ميدهدبا
هاي آميز و اخلاقي عقل هيولايي است و پس از آنکه به آموزههاي حکمت گزاره

هاي عملي در جان او وحياني و اخلاقي آگاهي يافت و به آنها عمل نمود، انديشه
در اين مرحله ميتواند . انتقال مييابد جوانه زده و از عقل هيولايي به عقل بالملکه

هاي بديهي اخلاقي را دريافت کرده و به مرحله عقل بالفعل منتقل مفاهيم و گزاره
ها و حقايق انسان در اين مرحله ميتواند بر اساس بديهيات اخلاقي، گزاره. گردد

ط با عقل غيربديهي اخلاقي را استنباط کند و سرانجام در مرتبه مستفاد از طريق ارتبا
اين فرايند موجبات شکلگيري ملکات اخلاقي را ) ٢٩(.فعال، مثال و نمونه الهي گردد

در باطن انسان فراهم ميكند و درنتيجه ميتواند بقا و جاودانگي خود را در سراي 
  . ديگر تضمين نمايد

ملاصدرا معتقد است انسان بعنوان موجودي که در پناه حقيقت واحده وجود 
را دارد و بدنبال حيات سعادتمندانه است، حقيقت خير و نيکي را  شدن شوق انسان
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در اين فلسفه، خير مطلق بعنوان حقيقتي عاري از تمام بديها . در نظر ميگيرد
انسان با چنين غايت . سرلوحه تمام ادراکات نظري، عملي و تحريکات انسان است

بر اين اساس، اراده ) ٣٠(.و هدفي است که در حوزه عمل، فعل خير را اراده ميكند
الامر برانگيخته يي ذومراتب در ساحت نظر و عمل از جهان نفس بعنوان پديده

  .آميز را انشاء و جعل ميكندميگردد و فعل مناسب و حکمت
بنظر او انسان . هاي ادراکي خلّاق ميداندملاصدرا همانند کانت انسان را در حوزه
است و ادراکات وي تعلق صدوري به  در مقام ادراک حسي و خيالي فاعل بالصدور

اين امر نشان ) ٣١(.نفس دارند و در مقام ادراک عقلي آفرينش صور را بعهده دارد
هاي اخلاقي، سياسي و اجتماعي قانونگذار رفتارهاي ميدهد که انسان در حوزه

ملاصدرا اين ويژگي را از طريق اصل فلسفي تقدم وجود بر ماهيت و . خويش است
يي است که نسبت به ماهيت و  انسان در طبيعت بگونه. تبيين ميكندحرکت جوهري 

او شخصيت و ملکاتش را به اراده . سرشت خود داراي اختيارات فراواني است
خويش شکل ميدهد؛ ملکات انسان بسته به گزينشهاي او ميتواند ملکات شيطاني يا 

و هويت خود از انسان در تمام فرايند پيدايش و شکلگيري ماهيت . ملَکي باشد
انسان بالفعل تا عقل فعال که در پرتو وجود مطلق الهي انجام ميگيرد، بنيانگذار 

  . قوانين و اصول عملي خويش است
ملاصدرا اين باور را که عقل عملي خودسرانه و بدون ارتباط با دانشهاي نظري 

ا فهم از نظر او عقل قوه واحدي است که متناظر ب. قانونگذاري ميكند نميپذيرد
عقل در حوزه نظر به فهم حقايق نظري و . دار دانشهاي عملي نيز ميباشدنظري عهده

ملاصدرا ارتباط اين دو عقل را بر . در حوزه عمل به فهم حقايق عملي اشتغال دارد
که خود متفرع بر چندين اصل فلسفي » وحدت جمعي نفس«اساس قاعده فلسفي 

ر ماهيت، تشکيک در وجود و حرکت ديگر مانند اصالت وجود، تقدم وجود ب
يي است که از  بر اساس اين قاعده، نفس پديده. اشتدادي نفس است، اثبات ميكند

نفس ) ٣٢(.ويژگي وحدت آنهم نه وحدت عددي بلکه وحدت جمعي برخوردار است
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هاي  يي را در دامنهبا اين ويژگي در عين حال که واحد است، توسعات گسترده
بر اين اساس، قواعد و اصول عملي در حوزه اخلاق، . دارد متفاوت نظري و عملي

نفس در صُقع وجودي خود با باطن . جامعه و سياست امري جدابافته از نظر نيستند
جهان ارتباط برقرار ميكند، حقايق ثابت، کلي و دائمي را دريافت ميكند و در مراتب 

  .مختلف نفس به وجوه مختلف عرضه ميدارد
ها را بهمراه در فلسفه عملي کانت ضرورت و کليت گزاره برغم اينکه تعقّل

داشت، در انديشه عملي ملاصدرا علاوه بر ايندو با جزئيت و عدم ضرورت نيز 
ملاصدرا معتقد است که انسان سالک بمنظور دستيابي به حقايق . همراه است

حضوري  الامر آنها را با علماخلاقي و سياسي با مراجعه به صُقع نفس و عالم نفس
بصورت ثابت، ضروري، کلي و دائمي دريافت ميكند و سپس در ساحت عقل 

پذير تبديل کرده و آنگاه در ساحت هاي حصولي و تحليلنظري آنها را به گزاره
پذير ارائه هاي جزئي و انعطافخيال متشخّص و عقل عملي آنها را در قالب گزاره

وجودي نفس و تنزّل جسماني آن  ملاصدرا اين ادعا را بر اساس سعه) ٣٣(.ميكند
نفس همانگونه که در مرتبه متعالي و اوج حضوري خود از حقايق . اثبات ميكند

مجرد بهره ميبرد، در مرتبه مثالي و جسماني ميتواند از حقايق شبه مجرد و يا مادي 
هاي عملي است که از دستاورد تنزلات نفس در مرتبه طبيعت، گزاره. بهره ببرد

  . آوري برخوردارنديت، زمانمندي، عدم ضرورت و الزامويژگي جزئ
ترتيب روشن گرديد که تعقّل در فلسفه عملي کانت از معرفت اخلاقي  بدين

يعني امر تنجيزي آغاز شده است اما بايد توجه داشت که اين بدانمعنا نيست که 
عملي  کانت دستيابي به نومنها را در اين حوزه ناممکن ميداند بلکه بعکس او عقل

با اين حال جاي اين سؤال همچنان باقي است . را حوزه دسترسي به نومنها ميداند
الامري قائل است و آيا ميتواند که آيا کانت براي عقل عملي واقعيت عيني و نفس

هاي شناختي که در اين حوزه شکل ميگيرند از مابازاء عيني ادعا کند که گزاره
دعا را اثبات کرده و چه تصوري از واقعيت عقل برخوردارند؟ ملاصدرا چگونه اين ا
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دو فيلسوف از ين سؤالات بايد تفسيري را که اينو ادراکات آن دارد؟ براي پاسخ به ا
  .اند، مورد توجه قرار داد  واقعيت عقل عملي ارائه داده

        واقعيت عقل عملي و عليت آن واقعيت عقل عملي و عليت آن واقعيت عقل عملي و عليت آن واقعيت عقل عملي و عليت آن . . . . ۳۳۳۳

پس از آنکه ارادة نيک را پايه اخلاق  مباني مابعد الطبيعه اخلاقکانت در کتاب 
قرار ميدهد و با تحليل آن به گزاره تنجيزي بعنوان گزاره تأليفي پيشيني دست مييابد، 

  .هاي نظري حد وسطي را بيابدآيد تا براي توجيه آن همانند گزارهدرصدد بر مي
ه در عقل او ک. کانت به اين منظور، مفهوم آزادي يا اراده آزاد را پيشنهاد ميكند

نظري نگرش سلبي به آزادي داشت، اکنون ميخواهد با مرتبط نمودن آزادي با 
باور وي آن است که اراده آزاد از . نفسه بگشايدمفهوم عليت راهي بسوي شيء في

تفاوت عليت و تأثيرگذاري در قلمرو . تمام علتهاي تأثيرگذار جز خودش آزاد است
در عليتهاي طبيعي پديدارها نقش عليت عقل عملي با عليت طبيعي آن است که 

بعبارت ديگر، فاعل . دارند، اما در فاعل اخلاقي خود فاعل عليت فعل را بعهده دارد
العمل و پاسخي به فراخور احساسات اخلاقي در مقابل عوامل خارجي صرفاً عکس

نشان نميدهد، بلکه خودانگيخته بوده و هيچ عاملي جز خود را براي تحقق فعل 
کانت با اين تحليل، نتيجه ميگيرد که اگر فاعل اخلاقي خودانگيخته ) ٣٤(.يتابدبرنم

است و خودش عامل و علت قانون است، پس ميتوان گفت که موضوع و محمول 
اين ادعا وي را با اين ) ٣٥(.در گزاره تنجيزي از طريق آزادي با يکديگر مرتبط هستند

آزادي دفاع کرد؟ او درصدد  پرسش مواجه ميكند که چگونه ميتوان از واقعيت
زيرا خودآگاهي امري . آيد تا واقعيت آن را از طريق خودآگاهي توجيه نمايدبرمي

دروني و باطني است که با قانون اخلاق ملازمت دارد و کسي که تصميم به انجام 
بعلاوه، انسان . عملي ميگيرد از خودش بعنوان فاعل آزاد، آگاهي دروني دارد

ديگر، موجودي عقلاني و عضوي از جهان معقول است و عقل  برخلاف موجودات
 : او در اينباره ميگويد. با آزادي تقارب و نزديکي دارد
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در مورد انسان نميتوانيم عقلي را در نظر بگيريم که در مورد داوريهايش 
آگاهانه از خارج هدايت شود؛ در غير اينصورت انسان بعنوان سوژه سرنوشت 

عقل . نه به عقل بلکه به انگيزه خارجي نسبت خواهد دادنيروي داوريش را 
بايستي خودش را بعنوان متملّک اصول خود و مستقل از نفوذهاي خارجي 

از اينرو عقل در مقام عمل بايستي خودش را تا حد آفرينندگي آزاد در . بنگرد
ارادة ذات خردمند نميتواند حقيقتاً ارادة او باشد مگر اينکه . نظر گيرد

يي را که  بنابرين، بلحاظ عملي اراده. تأثير انديشة آزادي قرار داشته باشد تحت
   ) ٣٦(.تأثير انديشة آزادي است بايد به همة موجودات خردمند نسبت داد تحت

اين عبارت نشان ميدهد که عقل با آزادي و هر دو با آگاهي ملازمت دارند و از 
نيز در حوزه عمل واقعيت  آنجا که آگاهي امري واقعي است، عقل و خردمندي

حال سؤال اين است که کانت آنجا که از واقعيت عقل و آزادي سخن ميگويد، . دارد
يي است که بتوان  نفسه بگونهمرادش از واقعيت چيست؟ آيا آزادي بعنوان شيء في

آن را خاستگاه و منشأ دريافتهاي شناختي انسان در حوزه اخلاق، جامعه، سياست و 
  رد؟ فرهنگ تلقي ک

وايت بک، يكي از شارحان کانت، براي پاسخگويي به اين سؤال عبارتهاي 
واقعيت «مختلفي از آثار کانت نقل ميكند که تا حدودي منظور کانت را نسبت به 

مطابق با اين گزارش در آثار کانت چهار تعبير متفاوت وجود . منعکس ميسازد» عقل
گاهي کانت . عقل ارائه ميكنند دارد که هر کدام معناي خاصي را براي واقعيت

: گاهي ميگويد )٣٧(.»خودآگاهي از قانون اخلاق را واقعيت عقل ميناميم«: ميگويد
: در جاي ديگر ميگويد )٣٨(.»قانون اخلاق واقعيت منحصر بفرد عقل محض است«
همچنين ) ٣٩(»دهنده واقعيت عملي عقل محض است خودآييني در اصل اخلاق نشان«

لاق که نسبت به واقعيت آن آگاهي پيشيني داريم، از عقل محض قانون اخ«: ميگويد
بر اساس اين عبارات کانت واقعيت عقل را به قانون اخلاق يا ) ٤٠(.»ارائه ميگردد

همانگونه که . خودآگاهي از قانون اخلاق و يا خودآييني اخلاقي تفسير کرده است
همچنين از . کسان استروشن است از ميان اين تعابير، مفاد تعبير چهارم و دوم ي
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آنجا که خودآييني در آثار کانت با قانون اخلاق يکسان انگاشته ميشود، تعبير سوم 
بنابرين، از ميان اين چهار تعبير تنها تعبير اول يعني . نيز به تعبير دوم برميگردد

بايد مورد بررسي » قانون اخلاق«و تعبير دوم يعني » خودآگاهي از قانون اخلاق«
براحتي » خودآگاهي نسبت به قانون«چنانکه روشن و بديهي است از . دقرار گير

ميتوان واقعيت داشتن عقل را فهميد، زيرا خودآگاهي امري دروني و وجداني در 
همگان است و کسي در آن ترديد روا نميدارد، در اينصورت واقعيت نيز منحصراً 

از ابهام » ون اخلاققان«با اين حال، تعبير اول يعني. امري دروني خواهد بود
برخوردار است و با آن نميتوان به واقعيت عقل پي برد، ازاينرو لازم است اين 

   ) ٤١(.بودن عقل تبيين گردد مفهوم مورد بررسي قرار گيرد تا ارتباط آن با واقعي
وايت بک در ادامه بحث ديگري را پيش ميکشد که بهتر ميتواند مراد کانت را 

بنظر بک بايد ميان دو تعبير يکي . در مورد عقل آشکار کندنسبت به معناي واقعيت 
واقعيت «. تمايز قائل شد ٢»واقعيت براي عقل محض«و  ١»واقعيت عقل محض«

واقعيت براي «بدانمعناست که خود عقل امري واقعي انگاشته شود، اما » عقل محض
ل، واقعيت بدانمعناست که امر ديگري بعنوان ابژه و متعلق شناختي عق» عقل محض

چنانکه ميدانيم اگر مبناي تحليل خود را فلسفه نظري . انحصاري عقل انگاشته شود
کانت قرار دهيم، مطابق با مباني نظري کانت تنها اموري ميتوانند ابژه و متعلق 
شناختي عقل تلقي گردند که پيش از آن فرايند تجربي و حسي را گذرانده باشند و 

ومنهاست تناسبي با حس و تجربه ندارد، در نتيجه چون قانون اخلاق ناظر به ن
با اين حال، کانت در فلسفه ) ٤٢(.نميتوانيم آن را متعلق شناختي عقل قلمداد کنيم

يي اين دو تعبير را به  عملي با استفاده از تحليل قانون اخلاق بطور خارق العاده
  .يکديگر نزديک ميكند

انت اگر ماهيت قانون اخلاق و آنگونه که از نقد دوم دريافت ميشود بزعم ک

                                                 
1. fact of pure reason 

2. fact for pure reason 
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. شرايط تحقق آن تبيين گردد خودبخود نشاندهنده عملي بودن عقل محض است
با بکارگيري روش تحليلي بدنبال آن است  مباني مابعدالطبيعه اخلاقکانت در کتاب 

يي  تا اراده خير را بعنوان شرط تحقق قانون اخلاق معرفي کند و آنگاه آن را بگونه
د که به اثبات و تبيين گزاره تنجيزي يعني تنها گزاره معتبر در حوزه تحليل نماي

اخلاق بيانجامد تا پس از آن به خاستگاه وجداني آن در انسان يعني عقل عملي 
يي پيش ميرود تا عقل  ترتيب سير مباحث در نقد دوم بگونه بدين. منتقل گردد

ليت يابد تا از بايدها بحث محض که در نقد اول تنها به هستها ميپرداخت اکنون قاب
يي آن را تحليل کرد  کند؛ اين بدانمعناست که عقل تنها نظري نيست و ميتوان بگونه

روشن است که با اثبات عملي بودن عقل هم واقعيت آن اثبات . تا عملي نيز گردد
  : وايت بک در اينباره ميگويد. ميشود و هم قانون اخلاق متعلق عقل تلقي ميگردد

يي اصلي  ري کانت درباره عقل عملي اين است که در هر ارادهنکته محو
اگر عقل محض واقعاً عملي باشد هم . وجود دارد که عقلاني محض است

قانوني ميتواند . واقعيت خود و هم مفاهيمش را در عمل نشان خواهد داد
توسط عقل محض بعنوان امر پيشيني شناخته شود که بواسطه خود عقل به 

قانون اخلاق تا آنجا که امکان عملي بودن عقل محض را . ددعقل ارائه گر
داشتن خود عقل است بلکه وابستگي  اثبات ميكند نه تنها نشاندهنده واقعيت

   )٤٣(.خود را به عقل نيز نشان ميدهد

از اينجا اين نکته نيز اثبات ميگردد که نگرش ايجابي که کانت در نقد دوم 
معقول دارد؛ همتراز با تفسيري است که او از نسبت به مقوله آزادي بعنوان ذات 

بر اين اساس، هر تفسيري که از عقل عملي و عينيت . بودن عقل ارائه ميكند واقعي
آن داريم ميتواند عينيت و واقعيت آزادي را نيز توجيه نمايد؛ چرا که در نگاه کانت 

نوان نومن و وي که در نقد اول نتوانست آزادي را بع. آزادي با عقل تقارب دارند
ذات معقول اثبات کند، اما اکنون درصدد است تا با بهره گرفتن از مفهوم عليت و 

يي جستجو  مقايسه دو عليت طبيعي و اخلاقي براي توجيه گزاره تنجيزي راه چاره
يي پيش ميبرد که او را به حوزه آزادي نزديک کرده  کانت مباحث خود را بگونه. کند
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از قانون اخلاق، واقعيت آن را بعنوان نومن و ذات معقول و درنهايت با استفاده 
هر فردي که جز تحت ايده آزادي «بر اين اساس، اين سخن کانت که . ميپذيرد

بمعناي آن است که ايده  )٤٤(»نتواند عمل کند، آن فرد بلحاظ عملي واقعاً آزاد است
گاهي از قانون به آزادي در انسان تنها از طريق قانون اخلاق نشان داده ميشود و آ

چنين تحليلي نشان ميدهد که ) ٤٥(.ادعاي عملي بودن قانون اخلاق اعتبار ميدهد
نفسه دست مييابد، اما چنين موفقيتي ثانوي بوده و گرچه درنهايت کانت به شيء في

هدف اصلي وي در نقد دوم توجيه گزاره تنجيزي از طريق عقلانيت و آگاهي 
  .عقلاني انسان است

اين نکته معلوم ميگردد که گزاره تنجيزي يا قانون اخلاق در عقل عملي از اينجا 
گرچه . هاي ديگر که حکايت از واقع عيني خارجي دارند، نيستبسان گزاره

آيند، اما نمود شناختي نداشته و تنها ها، عقلاني و منطقي بنظر ميايندست از گزاره
هاي اخلاقي تنها گر، گزارهبعبارت دي. اصول موضوعه ايمان عملي تلقي ميگردند

آنکه از هويت و نمود شناختي آيد بيبودن اخلاق بکار مي براي اثبات امکان عملي
وايت بک . الامر مورد نظر باشدآنکه حاکويت آن از جهان نفسبرخوردار باشد و بي

  : در اينباره ميگويد

در اين عقل عملي در تقسيم وظايفي که با عقل نظري دارد مصلحت خويش را 
ميداند که اراده را با لحاظ غايت نهايي متعين کند و به هر اندازه که اين غايت 

با اين فرض که . را بيشتر ممکن نشان دهد، مصلحت عملي را پيش برده است
نفسه بلکه تضمين فرايند منضبط علم مصلحت عقل نظري نه شناخت اشياء في

بخشي به ت بلکه تعيناست و با اين فرض که مصلحت عقل عملي نه شناخ
شناختي که بعنوان گزاره  هاي عقل عملي آنگونه گزارهاَعمال است، آنگاه گزاره

   )٤٦(.اندواقعي تلقي گردند نيستند بلکه آنها تنها اصول موضوعه

  : وي در جاي ديگر ميگويد

هايي که درنتيجه استخدام مقولات در قلمرو عقل عملي شکل ميگيرند،  گزاره
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اين مقولات اصول موضوعه ايمان عملي . شناخت ما اضافه نميکنندچيزي را به 
اما عقلي هستند و چون تجربه اخلاقي بدون اين اصول بطور کامل معقول بنظر 

چيز قابل باوري در آنها بعنوان اراده سوبژکتيو . آيد، وجود آنها ضروري هستندنمي
   )٤٧(.شناختني نيستنديا يک نياز احساسي وجود ندارد، آنها عقلاني هستند اما 

 وايت بک معتقد است چنين تفسيري از واقعيت که اخلاق را به پايينترين حد
واقعيت فروميکاهد نوعي فراست و زيرکي است که کانت در آثارش ارائه ميدهد و 

بدين . بايد آن را عجيبترين معنايي دانست که تاکنون براي واقعيت مطرح شده است
  ) ٤٨(.تعبير ميكند ١»واقعيت گو اينکه«به  دليل است که کانت از آن

بررسي آثار کانت نشان ميدهد که وي پيش از آنکه درصدد تبيين آراء اخلاقي 
خود در نقد دوم باشد به واقعيت عقل عملي باور داشته است تا آنجا که ردپاي آن 

که اساساً متعهد به بحث از واقعيت آزادي  نقد عقل محضرا ميتوان در کتاب 
را بنيان قانون اخلاق » حکم اخلاقي تمام انسانها«زيرا در آنجا . ت، جستجو کردنيس

بدين دليل است که اين گمان تقويت ميگردد که کانت در . بخش اراده ميداندو تعين
يي  و وجدان پارسامندانه» روسو«باورداشتن به واقعيت عقل عملي و آزادي مديون 

آلايش از آن برخوردار بوده و او آن را از بي است که پدر و مادر کانت بطور ساده و
آنها به ارث برده است، با اين حال از آنجا که وي در وضعيتي بود که اخلاق را در 

نظري از  بودن ميديد، خود را موظف ميدانست تا علاوه بر عقل معرض اتهام توهمي
    ) ٤٩(.واقعيت وظايف اخلاقي نيز بحث کند

هاي سياسي عقل عملي دارد تأثير خود را بر مؤلفهتصوري که کانت از واقعيت 
او با تکيه بر ويژگي همگاني و فراگيري امر تنجيزي و . گذاشته استو اجتماعي نيز 

قانون اخلاق راهي براي ديدگاه خود در حوزه فلسفه سياسي و ارائه نظريه جامعه 
در کشور عام  بنظر وي اين ويژگي انسانها را متعهد به عضويت. مدني فراهم نمود

در جامعه مدني کانت هدف همگان نيل به کمال موجودات عقلاني . غايات ميكند

                                                 
1. fact as it were 
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است و زماني اين هدف تحقق خواهد يافت که اختلافات شخصي و غايات 
خصوصي کنار گذاشته شود، همگان بر اساس قوانين مشترک همزيستي داشته باشند 

ترتيب  بدين) ٥٠(.استوار باشد و وظايف نيز بر رابطه موجودات عاقل با يکديگر
انسانها براي نيل به اهداف اخلاقي خود به دولت نيازمندند و دولت نهادي اخلاقي 

گرا و نه است که در هدف با جامعه و فرد هماهنگ است و بر زمينه اخلاق وظيفه
کانت با تکيه بر ويژگي عقل عملي و عليت اراده ) ٥١(.نهاده ميشود مصالح فردي بنا

حکومت استبدادي سياسي و ديني را نفي ميكند و همچنين آزادي که از آزاد، 
هاي جامعه مدني است، صورتي معنا مييابد که عدالت حکمفرما باشد و ايندو  مؤلفه

منشأ اعتبار عدالت عمومي و همگاني نه کليسا، شاه و منافع . با قانون تکميل گردند
از فلسفه سياسي و  چنين تلقي) ٥٢(.شخصي بلکه حجيت عقل همگاني است

اجتماعي نشان ميدهد که در نگاه کانت احکام و فرامين سياسي و اجتماعي که 
عمدتاً در پناه دموکراسي مبتني بر نمايندگي شکل ميگيرد، از پيامدها و نتايج ديدگاه 

  .اخلاقي او بوده و بلحاظ حاکويت از واقع تفسيري همچون اخلاق خواهند داشت
وفان مسلمان، عقل را منبع و سرچشمه فهم و دانش بشري در جهان اسلام، فيلس

يي دروني بوده و  يي معرفي شده که هم پديده ها بگونهعقل در اين فلسفه. انددانسته
يي را که  ملاصدرا سلسله عقلهاي دهگانه. هم با واقعيات خارجي گره خورده است

لهي دانسته و عقل و نفس مشّائيان بعنوان واقعيات خارجي نام ميبرند، تنزّل اراده ا
عقل از تجرد تام و نفس از . در ميزان تجردي که از آن برخوردارند، متمايز ميگردند

بر اساس اصل فلسفي اصالت وجود و تشکيک در . تجرد غيرتام برخوردار است
وجود، عقل و مراتب آن امري وجودي است که از حقيقت عينيه واحده وجود 

  ) ٥٣(.ن جاي گرفته استنشئت يافته و در جان انسا
که خود مبتني بر » وحدت جمعي نفس و قوا«ملاصدرا بر اساس قاعده فلسفي 

اصل فلسفي ديگر يعني اشتداد وجودي نفس و تشکيک در مراتب آن است، باور 
دارد که عقل با خاستگاه نفساني که دارد مراتب متفاوت نظر و عمل را در بر 
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لم ملکوت توجه دارد و از دانشهاي نظري بهره انسان در مرتبه نظر به عا. ميگيرد
. ميبرد و در مرتبه عمل ميتواند معادل آنها را بصورت بايدها و نبايدها استنباط کند

بنابرين، انسان نه از دو عقل بلکه از يک عقل با مراتب متفاوت برخوردار است، 
ن به يي که نه وحدت آن به کثرت آن مراتب لطمه ميزند و نه کثرت آ بگونه

يي است که در خود تمام  سرش در آن است که انسان واقعيت يکپارچه. وحدتش
مراتب ادراکي و تحريکي و در بعد ادراک تمام مراتب نظري و عملي و حتي مراتب 
حسي و خيالي را جمع نموده است و آنچه خاستگاه مشترک تمام اين ويژگيها 

هاي عملي مر نشان ميدهد که گزارهاين ا. قلمداد ميشود، نفس، قوا و شئون آن است
   ) ٥٤(.نه منفک از نظر بلکه در ارتباط با آن شکل ميگيرند

از ديدگاه فيلسوف متعاليه واقعيت و خارجيت نفس، عقل و مراتب آن نه با 
انسان بخواهد يا . آگاهي حصولي بلکه از طريق آگاهي حضوري اثبات ميگردد

اين اشاره نه از . اشاره ميكند» من«ي خود با نخواهد به خود و ابعاد ادراکي و تحريک
درنتيجه، واقعيت . سازي بلکه بدون وساطت مفاهيم صورت ميگيردطريق مفهوم

  ) ٥٥(.هاي ادراکي انسان ريشه در علم حضوري و وجداني داردعقل و ديگر جنبه

 ملاصدرا با استفاده از اصل اتحاد عاقل و معقول بر اين باور است که قواي ادراکي
بر . انسان در تمام مراتب ادراک حسي، خيالي و عقلي با حاق واقع ارتباطي پويا دارد

اساس اين اصل، انسان در مرتبه احساس و خيال با واقعيات حسي و خيالي متحد 
. انگيز را ميفهمديي محسوس و خيال گشته و با توجه به فاعليت صدوري نفس، گزاره

عقولات اولي و ثانوي فلسفي با حقايق همينطور نفس انسان در مرتبه فهم م
الامري متحد گشته، آنگاه حقايق علمي و فلسفي را ميفهمد و سپس آنها را در  نفس

در اين ديدگاه، نفس در آغاز فاقد دارايي . پيکر مفاهيم، قضايا و قياسات عرضه ميكند
براين اساس، ادراکات انسان نه ) ٥٦(.عقلاني است و پس از استکمال، عقل فعال ميگردد

يي که هرگونه  بعنوان کيفيات عارض بر نفس بلکه عين جان انسان ميگردند؛ بگونه
بدين ترتيب در فلسفه ملاصدرا . ثنويت را از ميان فاعل شناسا و متعلق آن برميدارد
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ملکات، حالات و عاداتي که در نتيجه عمل به فضايل و رذائل در انسان شکل ميگيرند 
. ا جان او بعنوان نوع متوسط متحدند و در آخرت بعنوان صورت نوعيه ظهور مييابندب

بعبارت ديگر، علم و عمل بعنوان کمال ثاني و زائد بر ذات نبوده بلکه عين ذاتند و 
   )٥٧(.هنگام آگاه شدن مفهوم نوعي جديدي از انسان انتزاع ميگردد

ت جهان را داراي مراتب ملاصدرا در نگاه کلاني که به هستي دارد موجودا
او خدا را بعنوان موجود مطلق و ديگر موجودات را بعنوان . تشکيکي ميداند

بر اين اساس، در سلسله موجودات هر اندازه که . موجودات مقيد معرفي ميكند
ملاصدرا اين ايده . موجودي مقيدتر باشد، از درجه و رتبه پايينتري برخوردار است

بر اساس اصل . دقت بيشتري مورد بررسي قرار ميدهد را از طريق اصل عليت با
عليت، موجودات مقيد باواسطه يا بيواسطه معلول مطلق هستند و هر معلولي عين 

او درباره چگونگي وابستگي . ربط بوده و وابستگي وجودي به علت خود دارد
  :موجودات به خدا با توجه به اصالت وجود و اعتباريت ماهيت ميگويد

ه معلولِ فاعلي تلقي ميگردد، در ذاتش وابستگي به فاعل دارد، در هر آنچه ک
اگر اينچنين نباشد و از براي . نتيجه ذاتش عين تعلق و ارتباط به فاعل است

خود حقيقتي جز تعلق و ارتباط به غير داشته باشد و تعلق آن به جاعل 
در آنصورت ذات مفروض داراي حقيقتي ... وصفي زائد براي آن باشد 

 )٥٨(.ستقل و هويتي بينياز از فاعل خواهد بودم

شناسي صدرايي مبني  چنين تحليلي از جهان و موجودات در کنار ديدگاه معرفت
اين نتيجه ، )٥٩(بر اينکه علم و آگاهي از سنخ وجود بوده و وزان آن وزان وجود است

را بدنبال دارد که وجود انسان همراه با تمام قواي ادراکي که دارد، وجودي مقيد و 
در نتيجه، انسان واقعيتي جدا از خير مطلق بعنوان غايت . خدا وجود مطلق است

بدين ترتيب گرچه ملاصدرا به خودبنيادي انسان در مقام نظر و عمل . بالذات نيست
  . نظري و عملي انسان را در ظلّ وجود حقتعالي ميداند باور دارد اما خلّاقيتهاي

بر اين اساس، گرچه پيدايش ملکات علمي و عملي سبب ميگردد تا انسان از 
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الوصف برخوردار باشد، اما اين بدانمعنا نيست که  الذات يا مادام ضرورت مادام
ضرورت وجودي که هريک از موجودات به فراخور هويت وجودي خود دارند، 

قل از جعل الهي باشد، بلکه هر موجودي در دارابودن از هر نوع ضرورتي تابع مست
در فلسفه متعاليه مطابق با اصل اتحاد حقيقه و رقيقه، ) ٦٠(.ضرورت ازلي الهي است

. الامر پيوند داردتمام ساحات ادراکي انسان با مرتبه غيبي نفس و آنگاه با عالم نفس
کلي را درک ميكند، نفس او به تمام افراد و رقايق بعبارت ديگر، هرگاه انسان حقيقت 

هايي که در حوزه عمل  بر اين اساس گزاره) ٦١(.خارجي و ذهني آن کلي احاطه مييابد
اين . الامر نيستندنفسبصورت بايد و نبايد ارائه ميگردند، جداي از نظر و عالم 

  . يي از مراتب حقيقت واحده وجودند يي از مراتب نظر و در نهايت مرتبه ها مرتبه گزاره
ملاصدرا مطابق با ديدگاه عرفاني و ذوقي خود تمايل دارد تا در اوج تأملات 

از . فلسفي خود، مسائل را براساس وحدت شخصي وجود مورد بازخواني قرار دهد
عمل را نه از مراتب بلکه از شئون و  اين زاويه است که پا را فراتر نهاده و نظر و

بعلاوه اينکه از نگاه کلان به هستي نفس، شئون و اطوار آن، از . اطوار نفس ميداند
اين امر نشان ميدهد که ) ٦٢(.شئون و اظلال حقيقت واحده شخصي وجود هستند

هاي عقل عملي بعنوان شئون و اطوار نفس با حقيقت شخصي وجود در گزاره
  .ز اين طريق واقعيت آنها معنادار ميگرددارتباطند و ا

هاي فلسفه عملي همچون سياست و جامعه نيز ملاصدرا در ديگر حوزه
از نظر او انسانها در مراتب اوليه . الامري اظهار نظر ميكندمتناظر با حقايق نفس

تکامل که از عقل هيولايي برخوردارند، در پذيرش فيض الهي ناتوان بوده و 
هاي سياسي و اجتماعي تشخيص مقابل دواعي نفساني و فتنه نميتوانند در

درستي داشته باشند، از اينرو به پيامبر و خليفه الهي نياز دارند و قهراً وجود نظام 
بر اين  ) ٦٣(.دار اجراي احکام الهي باشد، ضرورت داردسياسي مناسب که عهده

وده و بر اساس لازم است حاکميت بدست فردي باشد که در رأس خيرات ب
مصالح و مفاسد مردم آگاهي داشته باشد و قهراً حاکميت سياسي نه به قرارداد 
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چنين فردي از طريق علم اشراقي و . همگاني بلکه به جعل وجودي الهي است
استدلالي در کل وجودش متحقَّق به حقايق اشياء بوده و با آنها اتحاد وجودي 

مانيات به خدا تشبه يافته است و برقرار کرده و از حيث علمي و تجرد از جس
   ) ٦٤(.در پرتو وحدت اصلي الهي از وحدت جمعي برخوردار است

چنين تلقي از جامعه و سياست نشان ميدهد که در نگاه ملاصدرا احکام و 
فرامين سياسي و اجتماعي که عمدتاً در پرتو خليفه الهي شکل ميگيرد نه امري 

حضوري و تحليلات عقلاني دارد که فيلسوف هاي پديداري بلکه ريشه در يافته
  .الهي با متحقَّق شدن به حقيقت اشياء و اتحاد با آنها بدست آورده است

        گيريگيريگيريگيرينتيجهنتيجهنتيجهنتيجه

از نظر کانت انسان در فلسفه نظري بعنوان فاعل شناسا ميتواند درباره 
فاعل در اين ساحت تنها به امور تجربي دسترسي . ادراکات نظري تصميم بگيرد

ميتواند قوانين ضروري و کلي طبيعت را با هدايت اصول فاهمه و نقش  دارد و
کانت در فلسفه عملي تلاش ميكند با تحليل فرضيه قانون . ها بفهمدتنظيمي ايده

اخلاق ميان آن با عقل عملي همسويي ايجاد کند و امکان عقل عملي را اثبات 
تأليفي پيشيني است و دار فهم احکام عقل عملي همانند عقل نظري عهده. نمايد

قانون اخلاق با دارا بودن ويژگي ضرورت و کليت ميتواند متعلق عقل قرار 
تعقّل در حوزه . بودن خود را اثبات کند گرفته و تعهد عقل يعني امکان عملي

. انجامدعملي فرايندي است که از قانون اخلاق آغاز و به کشف امر تنجيزي مي
. مر تنجيزي از عليت اراده آزاد کمک بگيردکانت تلاش ميكند براي توجيه ا

فاعل خودبنياد اخلاقي با اين تصور که فعل او متمايز از ضرورتهاي طبيعي 
است، علت فعل اخلاقي ميگردد؛ گرچه چنين فرايندي در نهايت به واقعيت 

انجامد، اما آزادي بجاي اينکه دستاورد شناختي داشته باشد، داشتن اراده آزاد مي
بعبارت ديگر، اذعان به واقعيت عقل . پيامد فعل اخلاقي قلمداد ميگردد نتيجه و
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و آزادي تنها بر اساس باور و ايمان است و آنها نميتوانند شناختي به ما عرضه 
  .کنند؛ چرا که اثبات آنها در قلمرو عقل عملي فرع بر معرفت اخلاقي است

ان بلکه در بنياد هستي نزد فيلسوفان اسلامي انديشه و شناخت نه در بنياد انس
ملاصدرا معتقد است که انسان ميتواند در فلسفه نظري و عملي بموازات . ريشه دارد

هم به حقايق وجود دست يابد و اين ارتباط از طريق علم حضوري نفساني امکان 
الامر ارتباط يافته و ميتواند از دو زاويه نفس در صُقع وجودي خود با نفس. مييابد

فرايند تعقّل در عقل عملي نه بر اساس اصل . حقايق را دريافت کند نظري و عملي
موضوع بلکه از طريق حرکت جوهري از عقل هيولايي، بالملکه، بالفعل و مستفاد 

الامري وجودي است که در انسان بتدريج و با تمرين  شکل ميگيرد و عقل واقعيت نفس
ميتواند خودش عليت ادراکات  و ممارست شکل يافته و به بالندگي و پختگي ميرسد و

شناسي تقدم داشته و  بر اين اساس، وجودشناسي بر معرفت. و تحريکات تلقي گردد
چنين تلقي . نفسه مبدأ معرفت اخلاقي تلقي ميگرددشناخت حضوري موجودات في

  . حاکي از ارتباط وثيق ميان معرفت اخلاقي انسان با حقيقت وجودي موجودات است
هاي شناختي مينهد بناچار به کانت با تمايزي که ميان انسان و ابژهنتيجه اينکه 

تفسير حداقلي از واقعيت عقل عملي اکتفا ميكند و اين تفسير حقيقت عقل را تا حد 
چنين تصويري از واقعيت بر اين فرض مبتني است که در . مفهوم کاهش ميدهد

ا و خير اعلا از اصول منظومه فکري کانت قانون اخلاق و آزادي همانند نفس، خد
هاي اخلاقي، سياسي و چنين فهمي از عقل سبب ميگردد تا گزاره. موضوعه هستند

اجتماعي در فلسفه عملي کانت بر معناي حداقلي از واقعيت و عينيت تکيه کرده و 
اين در حالي است که در فلسفه عملي . نمايي آنها را با مشکل مواجه سازد واقع

ب وجود تلقي گشته و عليت آن از طريق حرکت جوهري ملاصدرا عقل از مرات
نفساني شکل ميگيرد و انسان بعنوان واقعيتي يکپارچه با مراتب حقيقت واحده 

هاي عملي همچون اخلاق، سياست و جامعه با  وجود مرتبط است، در نتيجه گزاره
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کي اين حا. اندصُقع وجودي نفس و فراتر از آن با حقيقت واحده وجود گره خورده
ها بمراتب بهتر از ديدگاه کانت نمايي و حاکويت اين گزاره از آن است که واقع
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